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    خذ ادر صورت  مطالبه خسارت معنوي و عدم النفع از سوي بيمار
  برائت پزشك

 )27/02/1397،  تاريخ تصويب   20/01/1397تاريخ دريافت (

  مريم اشرف زاده فرسنگي
  حقوق، دانشگاه شهيد باهنر كرمانكارشناس ارشد حقوق خصوصي، دانشكده 

  
  چكيده

 بابت دارد، محدودي مسئوليت يا ندارد مسئوليتي اوليه ي حادثه بابت كه پزشكي منطقي، جهت از
 آن اعتبار شرايط آنكه بر مشروط هالبتّ. باشد داشته مسئوليتي نبايد نيز) تبعي هاي زيان( حادثه اين تبعات
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي  .باشد نداده رخ نيز سنگين يا عمدي تقصير و باشد شده رعايت

و تبيين مباني خسارت معنوي از منظر فقه و حقوق بود؛ تا بتواند گام مؤثّري در جهت رعايت حقوق 
روش بررسي پژوهش حاضر، روش كتابخانه . بيمار و مطالبه ي خسارات ناشي از قصور پزشكي بردارد

با مطالعه تعداد زيادي از كتب فقهي و برخي از كتابهاي . است) تحليلي-فيتوصي(اي و از نوع نظري 
پزشكي همسو با بحث، اين يافته به دست آمد كه مطالبه خسارت معنوي و عدم النفع از موارد اختلافي 
. در حقوق ايران مي باشد كه با توجه به  نظريات مطرح شده، در پاره اي از موارد قابل مطالبه است

حاصل شده نشان داد بيمار مي تواند در نتيجه ي تقصير و اشتباه پزشك خسارات هاي زير را نتايج 
هزينه هاي پزشكي و داروئي و عدم النفعي كه ناشي از كم شدن يا سلب قدرت كار كردن : مطالبه كند

رد است و جز زيان هاي مادي به حساب مي آيند و زيان هايي كه در واقع زيان معنوي هستند؛ مثل د
كشيدن يا رنج روحي ناشي از معلوليت يا تغيير شكل اعضا يا محروميت از پاره اي از لذاّت معمولي 
زندگي مثل صدمه به توانايي جنسي يا صدمه به حواس خمسه؛ مثل حس بويايي و غيره كه در واقع 

  .لطمه و آسيب به كيفيت زندگي است
  
  
  
  

  لنفع، مطالبه خسارتبرائت، خسارت معنوي، عدم ا: واژگان كليدي
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  كليات: بخش اول
اقتصادي و علمي در سطح جهان و  ،هاي گوناگون اجتماعي به جهت پيشرفتدر جامعه ي امروزي، 

ها، احساس نياز بيشتري مي شود تا افراد و شهروندان  پيچيده تر شدن مسائل و روابط روزمره بين انسان
همچنين . پايبندي و اهميت بيشتري نشان دهند ه حقوق بيمارانگذاران ب همچنين قانونجوامع بشري و 

ها شده است كه در  انسان هايي ميان ها موجب ايجاد برخوردها و تنش ها و پيچيدگي اين پيشرفت
لذا مسئوليت پزشكان در قبال . ي از خود نشان مي دهدجلوه خاص ،زمينه علوم مربوط به پزشكي

بايد به طور دقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به قدر  ن و جبران خسارات وارده بر بيمار،مارابي
رضايت بيمار، تنها رافع مسئوليت كيفري پزشك است و براي رفع .پرداخته شودبه آن نياز و شايسته اي 

شرط برائت در . مسئوليت مدني، بايد قبل از شروع به معالجه از بيمار يا ولي او برائت حاصل شود
صورتي مؤثّر است كه پزشك در انجام اعمال خود مرتكب تقصير نشده باشد و هيچ شرطي براي 

به هرحال، حصول . پزشك اين مصونيت را ايجاد نمي كند كه مسئول تقصيرهاي آشكار خود نباشد
احتمال خطر برائت پيش از درمان، مانع از ضمان پزشك در فرض عدم تقصير است؛ زيرا بيمار خود، 

هرگاه كه معلوم شود كه جراّح هنگام معالجه، احتياط هاي پزشكي را . را به اميد شفا پذيرفته است
واقعيت اين است كه به محض . رعايت نكرده است، شرط برائت او را از نتايج تقصير مصون نمي دارد

ار هيچ گاه به بي احتياطي و ارتكاب تقصير از ناحيه پزشك، مسئوليت مدني او برقرار است؛ چراكه بيم
در چنين فرضي، اثر شرط عدم مسئوليت با رضايت يكي است؛ هر . بي مبالاتي او راضي نبوده است

اما اگر از انجام اعمال پزشكي زياني . دو، تا هنگامي معتبرند كه فاعلِ زيان، مرتكب تقصير نشده باشد
تقصير حرفه اي شود، مسئوليتي متوجه پزشك  متوجه بيمار گردد، بي آنكه پزشك در معالجه مرتكب

به اين ترتيب، اگر . نخواهد بود؛ چراكه شرط ايجاد مسئوليت كه نامشروع بودن فعل است، وجود ندارد
پزشكي پيش از آغاز درمان از بيمار تحصيل برائت كند، اين شرط او را از فرض مسئوليت در قانون 

ود پزشك در انجام وظايف خود مرتكب تقصير شده است، شرط اما در صورتي كه ثابت ش. مي رهاند
تفاوت مهم اين دو فرض در اين است كه در موارد عادي نتيجه .برائت ضمان او را از بين نمي برد

اما در فرض . مطلوب درمان بر عهده ي پزشك است؛ مگر اينكه ثابت شود به فعل او ارتباط ندارد
به فعل پزشك از اثر مي افتد و بيمار بايد آن را به بي مبالاتي پزشك دوم، اماره قانوني انتساب تلف 

جبران خسارت بيمار، ناشي از سوي پزشك يكي از مباحث محوري مورد مطالعه در . نسبت دهد
در حقوق ايران، پرداخت ديه با اوصاف و شرايطي كه دارد به عنوان جبران  .حقوق پزشكي است
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در مورد ديه اين مطلب قابل توجه است . ورد استفاده قرار مي گيردخسارت در پاره اي از خسارات م
كه هرگاه ديه ي جرحي پرداخت شود اما پس از صدور حكم همان جرح سبب خونريزي مغزي گردد 
يا زمينه ي ابتلاي مجروح را به مرض ديگري فراهم سازد و زيان ديده جبران اين زيان هاي حادث را 

چيست؟ و سؤال ديگر اين است كه آيا ديه تنها خسارتي است كه زيان ديده  از دادگاه بخواهد تكليف
  مي تواند مطالبه كند؟

وضعيت قرارداد پزشك و بيمار در مورد زيان هاي ناشي از درمان چگونه است؟ قلمرو اعتبار و نفوذ 
  آن تا كجاست؟

خسارات مسلّم  رد؟وجود داپزشك به جبران خسارت و الزام  بيمار آيا امكان جمع بين رضايت
  وارده را به چه ترتيب مي توان جبران كرد؟ آيا با عذرخواهي و پوزش طلبي مي توان جبران كرد؟ 
دسته . خساراتي كه ممكن است در طي مراحل درمان به بيمار وارد آيد، به سه دسته تقسيم مي شوند

م خسارات ناشي از عدم دسته ي دوم خسارات معنوي و دسته ي سو. ي اول خسارات مادي هستند
در ادامه به طور مشروح به بررسي خسارت معنوي، خسارت ناشي از درد و رنج، خسارت . النفع هستند

  .بيمار در نتيجه ي از دست دادن شانس بهبودي و عدم النفع مي پردازيم
  بررسي موضوعي بحث: بخش دوم

در بخشي از . كتابخانه اي استتحليلي با ابزار  -روش بررسي مقاله ي پيش روي، روش توصيفي
در بخش هاي ديگر، روابط حقوقي ناشي . تحقيق، به توصيف پديده هاي مورد نظر پرداخته شده است

از منابع الكترونيكي براي برخي از مطالب مورد . از اين پديده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
. قوانين و نكات ديگر استفاده شده است نياز، از جمله بررسي مقالات مختلف، بررسي تعارضات

جستجوي غيرالكترونيكي نيز، با مراجعه به آرشيو مجلات كتابخانه ها و بررسي منابع در دسترس در 
با گردآوري منابع تحقيق، اقدام به مطالعه . رابطه با مطالبه خسارت معنوي و عدم النفع انجام شده است

  .مباحث آن را گزينش و نگارش نموده ايم و بررسي آن ها نموده و منابع اصيل  و
  خسارت معنوي : بند اول

منظور از خسارت معنوي، خساراتي كه بر اموال يا اجسام اشخاص وارد مي آيد نيست؛ بلكه 
مثلاً ). 141، 1381بازياري شورابي، ، (خسارت معنوي به حيثيت و اعتبار اشخاص زيان مي رساند 

ضرري كه به شهرت و حيثيت شخصي با افشا اسرار بدني بيمار وارد مي شود و يا آثاري كه با يك 
راّحي پلاستيك ناموفقّ بر صورت بيمار و تأثيري كه بر وضعيت روحي و رواني او در آينده دارد، ج

  كليات: بخش اول
اقتصادي و علمي در سطح جهان و  ،هاي گوناگون اجتماعي به جهت پيشرفتدر جامعه ي امروزي، 

ها، احساس نياز بيشتري مي شود تا افراد و شهروندان  پيچيده تر شدن مسائل و روابط روزمره بين انسان
همچنين . پايبندي و اهميت بيشتري نشان دهند ه حقوق بيمارانگذاران ب همچنين قانونجوامع بشري و 

ها شده است كه در  انسان هايي ميان ها موجب ايجاد برخوردها و تنش ها و پيچيدگي اين پيشرفت
لذا مسئوليت پزشكان در قبال . ي از خود نشان مي دهدجلوه خاص ،زمينه علوم مربوط به پزشكي

بايد به طور دقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به قدر  ن و جبران خسارات وارده بر بيمار،مارابي
رضايت بيمار، تنها رافع مسئوليت كيفري پزشك است و براي رفع .پرداخته شودبه آن نياز و شايسته اي 

شرط برائت در . مسئوليت مدني، بايد قبل از شروع به معالجه از بيمار يا ولي او برائت حاصل شود
صورتي مؤثّر است كه پزشك در انجام اعمال خود مرتكب تقصير نشده باشد و هيچ شرطي براي 

به هرحال، حصول . پزشك اين مصونيت را ايجاد نمي كند كه مسئول تقصيرهاي آشكار خود نباشد
احتمال خطر برائت پيش از درمان، مانع از ضمان پزشك در فرض عدم تقصير است؛ زيرا بيمار خود، 

هرگاه كه معلوم شود كه جراّح هنگام معالجه، احتياط هاي پزشكي را . را به اميد شفا پذيرفته است
واقعيت اين است كه به محض . رعايت نكرده است، شرط برائت او را از نتايج تقصير مصون نمي دارد

ار هيچ گاه به بي احتياطي و ارتكاب تقصير از ناحيه پزشك، مسئوليت مدني او برقرار است؛ چراكه بيم
در چنين فرضي، اثر شرط عدم مسئوليت با رضايت يكي است؛ هر . بي مبالاتي او راضي نبوده است

اما اگر از انجام اعمال پزشكي زياني . دو، تا هنگامي معتبرند كه فاعلِ زيان، مرتكب تقصير نشده باشد
تقصير حرفه اي شود، مسئوليتي متوجه پزشك  متوجه بيمار گردد، بي آنكه پزشك در معالجه مرتكب

به اين ترتيب، اگر . نخواهد بود؛ چراكه شرط ايجاد مسئوليت كه نامشروع بودن فعل است، وجود ندارد
پزشكي پيش از آغاز درمان از بيمار تحصيل برائت كند، اين شرط او را از فرض مسئوليت در قانون 

ود پزشك در انجام وظايف خود مرتكب تقصير شده است، شرط اما در صورتي كه ثابت ش. مي رهاند
تفاوت مهم اين دو فرض در اين است كه در موارد عادي نتيجه .برائت ضمان او را از بين نمي برد

اما در فرض . مطلوب درمان بر عهده ي پزشك است؛ مگر اينكه ثابت شود به فعل او ارتباط ندارد
به فعل پزشك از اثر مي افتد و بيمار بايد آن را به بي مبالاتي پزشك دوم، اماره قانوني انتساب تلف 

جبران خسارت بيمار، ناشي از سوي پزشك يكي از مباحث محوري مورد مطالعه در . نسبت دهد
در حقوق ايران، پرداخت ديه با اوصاف و شرايطي كه دارد به عنوان جبران  .حقوق پزشكي است
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قانون موضوعه صريحاً ).129، 1373شجاعپوريان، (همه از  مصداق هاي خسارت معنوي است 
ر هرگاه بر اث«: قانون اساسي مقررّ داشته است 171اصل . خسارات معنوي را قابل مطالبه دانسته است

تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي 
متوجه ي كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين 

  . »صورت، خسارت به وسيله ي دولت جبران مي شود و در هر حال از متّهم اعاده ي حيثيت مي گردد
  : از اين اصل چنين برمي آيد كه

زيرا قاضي را ضامن جبران آن قرار داده و ضمان به معني . خسارت معنوي قابل جبران است: اولاً
  .جبران مادي خسارت است

در اين اصل، دولت را نيز در مواردي ضامن قرار داده و روشن است كه مجازات دولت معني : ثانياً
است و اعاده ي حيثيت را وسيله اي غير از جبران خسارت دانسته است ندارد و منظور، جبران خسارت 

حيثيت، جان، «: قانون اساسي چنين بيان مي دارد 22هم چنين اصل ).197، 1393بهرامي احمدي، (
  .»حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند

: ز مؤيد قابل مطالبه بودن خسارات معنوي است و مقررّ مي داردقانون مسئوليت مدني ني 1ماده ي 
هركس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتيجه ي بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا «

حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد 
ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي نمايد كه موجب 

  . »باشد
كسي كه به حيثيت و اعتبارات «: قانون مسئوليت مدني در اين خصوص بيان مي دارد 10ماده 

شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود، مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران 
هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي . وي خود را بخواهدخسارت مادي و معن

تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر 
بنابراين چنانچه خانمي كه دچار . »از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد

اري پوستي است و در اثر استفاده از داروهاي تجويزي، زيبايي خود را از دست دهد و چهره ي او بيم
زشت شود، مي تواند براي مطالبه ي خسارات معنوي و افسردگي و لطمه ي روحي ناشي از زشت 
شدن چهره عليه وارد كنندگان خسارت اعم از پزشك معالج، توليدكنندگان و توزيع كنندگان دارو 

  .امه  دعوا نمايداق
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در پي خسارت . ت يا دائم استخسارات از كارافتادگي موقّيكي از موارد خسارت وارده به بيمار، 
اجرت منافع كاري و   جاني، مصدوم ممكن است براي مدت كوتاه يا طولاني از كار و فعاليت باز ماند

عمولاً معادل قسمت عمده اي اين ضرر م. نمود از دست بدهداين مدت را كه بطور منطقي تحصيل مي
ص كاري او بسيار مختلف از ديه تعيين شده براي صدمه جاني مربوطه است و بسته به شخص و تخص

نظر قرار شود، مدمي ات را كه عمدتاً امور مستحدث و جديد محسوبنظام حقوقي كه اين واقعي .است
آنها دهد، در نظر عقلا محكوم به تي خود پاسخي به ه بر منطق و حقوق سنّندهد و تنها با تكي
صرف نظر از بحث ديه، در فقه اماميه احكامي وجود دارد كه . شودعادلانه بودن مي ناكارآمدي و غير

ات صرف نظر نموده و ضررهاي وارد ناشي از هزينه درمان و لزوم تعديل نظراتي را كه از اين واقعي
  .دنمايد آشكار ميغير مضمونه مي خوانن تلف منفعت كاري را مطلقاً

در ادامه، نخست انواع خسارت معنوي ناشي از عمل پزشكي را بررسي مي كنيم؛ سپس روش هاي 
جبران اين نوع از خسارات را بيان مي كنيم و در نهايت از خسارت ناشي از درد و رنج و خسارت بيمار 

  .گفتدر نتيجه ي از دست دادن شانس بهبودي و ادامه ي حيات، سخن خواهيم 
  انواع خسارات معنوي :بند دوم

  :زيان هاي معنوي به دو دسته تقسيم مي شوند
صدمه بر بخش اجتماعي سرمايه اخلاقي كه از اموري همچون حقوق شخصيت و آزادي هاي  - 1

به اين جنبه از . فردي و شرافت انساني و حيثيت و اعتبار اجتماعي و آبروي فرد تشكيل مي شود
  .سرمايه ي معنوي هم مي توان اطلاق كردمعنويات انسان، 

صدمه به عواطف و احساسات انسان كه شامل آسيب به علاقه هاي هنري، علمي، عاطفي، ديني،  -2 
خانوادگي و همچنين لطمه به زيبايي و نظاير اين ها مي شود و به آن بخش  احساسي نيز مي توان 

 ).201و  200، 1393بهرامي احمدي، (» گفت

  روش هاي جبران خسارت معنوي :بند سوم
روش هاي جبران خسارت معنوي خود به دو گروه اصلي جبران هاي مالي و غيرمالي تقسيم مي 

اين مبلغ به دو منظور پرداخت . جبران مالي در اكثريت قريب به اتفاق موارد، مبلغي پول است. شوند
جهت تحصيل رضايت خاطر زيان  مي شود؛ گاه به منظور جبران آثار مالي زيان وارده و گاه صرفاً

ديده پرداخت مي شود و همين پرداخت نيز خود مي تواند به دو صورت مبلغ مقطوع و معين و از 
نظير انتشار . در جبران هاي غيرمالي نيز از روش هاي متعددي استفاده مي شود. طريق مستمري باشد

قانون موضوعه صريحاً ).129، 1373شجاعپوريان، (همه از  مصداق هاي خسارت معنوي است 
ر هرگاه بر اث«: قانون اساسي مقررّ داشته است 171اصل . خسارات معنوي را قابل مطالبه دانسته است

تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي 
متوجه ي كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين 

  . »صورت، خسارت به وسيله ي دولت جبران مي شود و در هر حال از متّهم اعاده ي حيثيت مي گردد
  : از اين اصل چنين برمي آيد كه

زيرا قاضي را ضامن جبران آن قرار داده و ضمان به معني . خسارت معنوي قابل جبران است: اولاً
  .جبران مادي خسارت است

در اين اصل، دولت را نيز در مواردي ضامن قرار داده و روشن است كه مجازات دولت معني : ثانياً
است و اعاده ي حيثيت را وسيله اي غير از جبران خسارت دانسته است ندارد و منظور، جبران خسارت 

حيثيت، جان، «: قانون اساسي چنين بيان مي دارد 22هم چنين اصل ).197، 1393بهرامي احمدي، (
  .»حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند

: ز مؤيد قابل مطالبه بودن خسارات معنوي است و مقررّ مي داردقانون مسئوليت مدني ني 1ماده ي 
هركس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتيجه ي بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا «

حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه وارد 
ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي نمايد كه موجب 

  . »باشد
كسي كه به حيثيت و اعتبارات «: قانون مسئوليت مدني در اين خصوص بيان مي دارد 10ماده 

شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود، مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران 
هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي . وي خود را بخواهدخسارت مادي و معن

تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر 
بنابراين چنانچه خانمي كه دچار . »از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد

اري پوستي است و در اثر استفاده از داروهاي تجويزي، زيبايي خود را از دست دهد و چهره ي او بيم
زشت شود، مي تواند براي مطالبه ي خسارات معنوي و افسردگي و لطمه ي روحي ناشي از زشت 
شدن چهره عليه وارد كنندگان خسارت اعم از پزشك معالج، توليدكنندگان و توزيع كنندگان دارو 

  .امه  دعوا نمايداق
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يان بار و از بين بردن منبع زيان و حكم فاعل زيان، الزام به عذرخواهي در جرايد، توقيف فعل ز
  .در ادامه هريك از اين روش ها را بررسي مي كنيم.... پاسخگويي متقابل و 

  جبران مالي: بند چهارم
در . مشكل اساسي در جبران خسارت معنوي، ارزيابي آن به پول است؛ كه امري پيچيده و دقيق است

شت كه زيان معنوي را چگونه بايد در قلمرو اقتصاد قرار واقع در زيان معنوي اين نكته را بايد مدنظر دا
براي . داد؟ انسان ها مشخّصات متفاوتي با هم دارند و اعتبار و حيثيت آن ها هم در انظار مختلف است

گاهي اتّفاق . ارزيابي اين خسارت ها هيچ گونه شاخص اقتصاديِ از پيش تعيين شده اي وجود ندارد
. نظر جمعي كسر اعتبار تلقّي مي گردد، از ديد دسته ي ديگر كسب اعتبار باشدمي افتد آنچه را كه در 

به هر حال در مورد طرح موضوع در دادگاه، قاضي بايد با توجه به همه ي جهات قضيه و شرايط و 
اوضاع و احوال و با استفاده از نظر كارشناسان بصير، ميزان خسارت معنوي را به حوزه ي ماديات 

  . درآورد
جبران خسارت در حقوق مسئوليت مدني، صرفاً محدود به خسارات مالي نبوده و زيان هاي معنوي 

در اين خصوص بحث هاي طولاني نسبت به نحوه و چگونگي جبران اين زيان ها . را نيز شامل مي شود
مي نمايند  عده اي دشواري تقويم اين گونه زيان ها را به عنوان دليلي بر نفي آن تلقّي. ذكر شده است

به علاوه با طرح اشكال فقدان معيار سنجش اين زيان ها، چنين . و زيان معنوي را قابل جبران نمي دانند
بيان مي شود كه دادرس نمي تواند ميزان آن ها را معين و حكم دهد؛ بنابراين ناچار است از حيث 

شوراي نگهبان تقويم  ).200، 1393خدابخشي، (درجه ي تقصير، ميزان مسئوليت را تشخيص دهد 
اين امر نشان  مي دهد در حقوق ما يكي از . خسارت معنوي به پول را خلاف شرع اعلام كرده است

مراجع رسمي كه بدون ترديد نظرياتش در بسياري از محاكم نفوذ كافي دارد، از اين نظر حمايت مي 
ان هاي معنوي منحرف مي كند و كند و همين امر ذهن قضات دادگاه ها را از صدور حكم به جبران زي

هم چنان كه در عمل مشاهده مي شود، صدور اين قبيل احكام در رويه قضايي ما به ندرت ديده مي 
شود و علي رغم ترديد جدي كه در صلاحيت شوراي نگهبان در مورد ابطال قوانين سابق وجود دارد، 

 200، 1393خدابخشي، (انتقاد مي باشد  آشكارا تبعيت بسياري از محاكم را احساس مي كنيم كه محل
  :در تقويم خسارت معنوي به پول دو اشكال مهم وجود دارد).201و 

چون زيان معنوي تبلور خارجي ندارد و ملموس نيست، لذا قابل اندازه گيري مادي : اشكال اول
است و در هر  نيست و در نتيجه ميزان خسارتي كه توسط دادگاه معين مي شود مبتني بر حدس و گمان
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به همين علتّ بعضي آن را با درجه ي تقصير زيان زننده سنجيده اند كه روشي . حال غيرواقعي است
  .نادرست است
اگرچه در بعضي از ضررهاي مادي هم جبران مادي نمي تواند همه ي آثار زيان را از : اشكال دوم

صدمات مال، جبران مادي آن ها بين ببرد ولي مي توان گفت كه جز در آسيب هاي جسمي در ديگر 
شرافت انسان شريفي . تا حد معقولي آثار زيان را برطرف مي كند ولي در خسارت معنوي چنين نيست

كه با فريب و تهمت مورد آسيب قرار گرفته با هيچ مبلغي ترميم نمي شود و رنج و عذاب كسي كه 
  ). 195، 1387بوشهري، (عزيزي را از دست داده با هيچ مابه ازايي از بين نمي رود 

هدف دادگاه در تعيين مبلغ خسارت به جان، اگرچه جبران آسيب و زيان خوانده آن هم تا حدودي 
است كه با پول امكان پذير نمايد؛ اما از محالات است كه همه ي دردهاي جسمي و رنج هاي روحي 

اين همه، ارزيابي خسارات به با . كه خواهان تحمل كرده است، بتوان با پول به كلّي برطرف ساخت
جان، اندك اندك به شيوه هاي محقّقانه و مدللّ نزديك مي شود و به همان نسبت، محاسبه مبالغ آن 

دادگاه ها ناگزيرند در تخمين درآمدهاي آينده خواهان، يك بار بدون آسيب و . دقيق تر مي گردد
  .زيان و بار ديگر با آن، به قياس و احتمال روي آورند

  جبران غيرمالي: د پنجمبن
به عنوان حكمي خاص، ناظر به دسته ي اول ضررهاي معنوي يعني  1قانون مسئوليت مدني 10ماده ي 

جبران هاي غيرمالي همان طور كه ماده ي مذكور به آن تصريح . لطمه به حيثيت و اعتبار اشخاص است
. دارد، به منظور از بين بردن شرايط زيان بار و جلوگيري از زيان بيشتر مورد حكم قرار  مي گيرند

در ماده » ...علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر «چنانكه از عبارت 
ي بالا فهميده مي شود دادگاه نمي تواند با صدور حكم به رفع زيان از طريق ديگر، از قبيل الزام به 
عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن، حكم به جبران خسارت معنوي به وسيله ي پرداخت 

هد، بلكه عذرخواهي زيان زننده و درج حكم محكوميت او در جرايد، جبران ضرر معنوي زيان پول بد
قانون اقدامات تأميني مصوب  17هم چنين در جاي ديگري در ماده ).626، 1385امامي، (ديده است 

هرگاه منافع عمومي يا منافع خصوصي مدعي خصوصي ايجاب نمايد، «: آمده است كه 12/2/1393

                                                            
د از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد مي شود، مي توان 1

هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه . خسارت مادي و معنوي خود را بخواهد
 .»د و امثال آن نمايدبر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جراي

يان بار و از بين بردن منبع زيان و حكم فاعل زيان، الزام به عذرخواهي در جرايد، توقيف فعل ز
  .در ادامه هريك از اين روش ها را بررسي مي كنيم.... پاسخگويي متقابل و 

  جبران مالي: بند چهارم
در . مشكل اساسي در جبران خسارت معنوي، ارزيابي آن به پول است؛ كه امري پيچيده و دقيق است

شت كه زيان معنوي را چگونه بايد در قلمرو اقتصاد قرار واقع در زيان معنوي اين نكته را بايد مدنظر دا
براي . داد؟ انسان ها مشخّصات متفاوتي با هم دارند و اعتبار و حيثيت آن ها هم در انظار مختلف است

گاهي اتّفاق . ارزيابي اين خسارت ها هيچ گونه شاخص اقتصاديِ از پيش تعيين شده اي وجود ندارد
. نظر جمعي كسر اعتبار تلقّي مي گردد، از ديد دسته ي ديگر كسب اعتبار باشدمي افتد آنچه را كه در 

به هر حال در مورد طرح موضوع در دادگاه، قاضي بايد با توجه به همه ي جهات قضيه و شرايط و 
اوضاع و احوال و با استفاده از نظر كارشناسان بصير، ميزان خسارت معنوي را به حوزه ي ماديات 

  . درآورد
جبران خسارت در حقوق مسئوليت مدني، صرفاً محدود به خسارات مالي نبوده و زيان هاي معنوي 

در اين خصوص بحث هاي طولاني نسبت به نحوه و چگونگي جبران اين زيان ها . را نيز شامل مي شود
مي نمايند  عده اي دشواري تقويم اين گونه زيان ها را به عنوان دليلي بر نفي آن تلقّي. ذكر شده است

به علاوه با طرح اشكال فقدان معيار سنجش اين زيان ها، چنين . و زيان معنوي را قابل جبران نمي دانند
بيان مي شود كه دادرس نمي تواند ميزان آن ها را معين و حكم دهد؛ بنابراين ناچار است از حيث 

شوراي نگهبان تقويم  ).200، 1393خدابخشي، (درجه ي تقصير، ميزان مسئوليت را تشخيص دهد 
اين امر نشان  مي دهد در حقوق ما يكي از . خسارت معنوي به پول را خلاف شرع اعلام كرده است

مراجع رسمي كه بدون ترديد نظرياتش در بسياري از محاكم نفوذ كافي دارد، از اين نظر حمايت مي 
ان هاي معنوي منحرف مي كند و كند و همين امر ذهن قضات دادگاه ها را از صدور حكم به جبران زي

هم چنان كه در عمل مشاهده مي شود، صدور اين قبيل احكام در رويه قضايي ما به ندرت ديده مي 
شود و علي رغم ترديد جدي كه در صلاحيت شوراي نگهبان در مورد ابطال قوانين سابق وجود دارد، 

 200، 1393خدابخشي، (انتقاد مي باشد  آشكارا تبعيت بسياري از محاكم را احساس مي كنيم كه محل
  :در تقويم خسارت معنوي به پول دو اشكال مهم وجود دارد).201و 

چون زيان معنوي تبلور خارجي ندارد و ملموس نيست، لذا قابل اندازه گيري مادي : اشكال اول
است و در هر  نيست و در نتيجه ميزان خسارتي كه توسط دادگاه معين مي شود مبتني بر حدس و گمان
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صادر كننده ي حكم، دستور انتشار حكم را پس از قطعيت به هزينه ي محكوم عليه صادر مي  دادگاه
كند و هرگاه منافع عمومي و يا منافع متهّمي كه برائت حاصل كرده است ايجاب نمايد، دادگاه دستور 

ه ي جرم انتشار حكم برائت را پس از قطعيت به تقاضاي ذينفع  يا متقاضي و به هزينه ي اعلام كنند
تعيين و تقويم ضرر و زيان هاي معنوي و صدمات روحي بسيار مشكل است و هيچ . »صادر مي نمايد

ملاكي براي تعيين ميزان تألّمات و صدمات روحي وجود ندارد و به هر حال بسته به اوضاع و احوال 
ميزان آن را  قضيه، شخصيت متّهم و دارايي او و مدعي خصوصي، دادگاه مي تواند به تشخيص خود

دادگاه ميزان زيان و طريقه و « : قانون مسئوليت مدني در اين خصوص مقررّ مي دارد 3ماده . تعيين كند
منظور از اوضاع و احوال، . »...كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد

به مقدار ضرري كه به خود زيان  زيرا خسارت. شرايطي است كه زيان ديده در آن واقع شده است
پس معيار شخصي است و نه موضوعي و حالت جسمي و روحي . ديده وارد شده سنجيده مي شود

لذا اگر زيان ديده شخصي عصبي باشد، آشفتگي خاطري كه . زيان ديده مورد ملاحظه قرار مي گيرد
است كه به شخص اعصاب براي وي  بر اثر حادثه به وجود آمده است، ضرر آن شديدتر از ضرري 

  ).226و  225، 1373شجاعپوريان، (سالم وارد مي شود 
غيرقابل تقويم بودن ضرر معنوي نمي تواند آن را غيرقابل جبران گذارد؛ بلكه به وسيله ي 
عذرخواهي يا تكذيب از طريق مرتكب چنانچه ضرر معنوي در اثر افترا و نسبت ناروا باشد، آلام و 

بسياري از دعاوي كه در .ه براي زيان ديده ايجاد شده تسكين مي دهدناراحتي هاي روحي ك
كشورهاي اروپايي اقامه مي گردد و مطالبه ي خسارت معنوي مي شود ناشي از آلام روحي بر مرگ 

صدمات روحي گاه موجب بيماري مي شود؛ در اين صورت زيان ديده مي . خويشاوندان مي باشد
، 1385امامي، (كه براي مداوا متحمل شده است از زيان زننده بخواهد تواند زيان معنوي و زيان مادي 

جداي از اصل جراح وارده به جسم، نظير قطع يك عضو، كبودي، بريدگي يا شكستگي ).579و  578
و خسارات مادي ديگر نظير از كارافتادگي، هزينه هاي دارو و درمان و ضررهاي معنوي نظير درد ... و 

از بهره مندي از بعضي از ابعاد زندگي مثل تمتّعات جنسي يا ديداري و شنيداري كشيدن، محروم شدن 
از ديگر مواردي كه مي توان در باب .و هم چنين از دست دادن زيباي و آلام ناشي از آن مطالبه كرد
محو . مي باشد 1قانون مسئوليت مدني 8روش هاي غيرمالي جبران ضرر معنوي به آن استناد كرد، ماده 

                                                            
. كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان آورده مسئول جبران آن است 1

شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسائل مخالف يا حسن نيت مشتريانش كم يا در معرض از بين رفتن باشد، مي تواندموقوف 
 عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير، زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد شدن
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بع زيان از جمله مصاديق جبران عيني است كه در اين ماده صريحاً پذيرفته شده و در كنار آن زيان من
در جايي كه امكان جبران ضرر معنوي از راه .ديده مي تواند حق مطالبه ي زيان مادي را داشته باشد

ميسر يا  -مثل عذرخواهي يا تكذيب نامه يا تصحيح مطلب از طريق رسانه هاي جمعي–هاي غيرمادي 
كافي نيست، جبران مادي، مخصوصاً اگر زيان ديده خود راضي باشد، حداقل وسيله اي است كه تا 

بهرامي احمدي، (حدي موجب رضايت خاطر او را فراهم مي كند و باعث تخفيف آلام او مي گردد 
  ).196و  195، 1393

  خسارت ناشي از درد و رنج   :بخش سوم
امون صدمات جسماني ناشي از خطاهاي كادر پزشكي و درماني، يكي از مباحث مطروحه پير

نكته ي حائز اهميت در اين رابطه، امكان تقويم اين نوع خسارات . 1خسارت ناشي از درد و رنج است
ختم نمي  اگرچه همه ي راه هاي جبران خسارت به پرداخت غرامت مالي. به لحاظ كارشناسي است

به نظر مي رسد كه اين . آسان ترين شيوه هاي جبران خسارت استشوند، اما پرداخت وجه يكي از 
نوع از خسارت را بتوان در زمره ي خسارات معنوي قرار داد و براساس اصل كلّي قابل مطالبه بودن 

  .خسارت معنوي، آن را نيز قابل مطالبه دانست
  اتخسارت بيمار در نتيجه ي از دست دادن شانس بهبودي و ادامه ي حي :بند اول

مسأله اي كه در رابطه با اعمال پزشكي مطرح مي شود اين است كه گاهي كادر درماني در اثر 
اشتباهي كه در تشخيص يا انجام اقدامات درماني مرتكب مي شوند، نمي توانند به موقع معالجه و اقدام 

ا از شخص لازم و مناسب آن را انجام دهند و از اين جهت شانس بهبودي يا رهايي از معلوليت ر
چه بسا اگر . به عبارت ديگر شانس درمان او را كاهش داده و يا از بين مي برند. مريض مي گيرند

بيماري دقيقاً و به موقع تشخيص داده مي شد و معالجه و درمان مناسب آن صورت مي گرفت، شخص 
ث از دست رفتن مريض درمان مي شد و سلامتي خود را باز مي يافت؛ اما تقصير متصدي درمان، باع

حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا بين تقصير گروه درماني و ضرر ايجاد شده .اين فرصت شده است
از دست دادن فرصت درمان و بهبودي رابطه ي سببيت وجود دارد يا خير؟ و بر فرض كه  در نتيجه

                                                            
در حقوق فرانسه، والدين كودكان در مواردي كه كودك با نارسايي هاي مادرزادي متولّد مي شود، جبران خسارت معنوي درد و  1

معمولاً آن ها براي تقاضاي مخارج پزشكي و . ك است را نيز مطالبه مي كنندرنجي را كه ناشي از عدم توانايي در برقراري ارتباط با كود
آلام رواني خود بايد اثبات كنند كه خسارات پديد آمده مستقيماً ناشي از قصور پزشكي در عدم اطلاع رساني به آنان در اين خصوص 

يگر والدين بايد اثبات نمايد كه چنانچه پزشك آنان را به عبارت د. كه ممكن است فرزندشان دچار نارسايي مادرزادي باشد، بوده است
 .  از نارسايي جنين آگاه مي ساخت، آن ها نيز تصميم به خاتمه ي بارداري مي گرفتند

صادر كننده ي حكم، دستور انتشار حكم را پس از قطعيت به هزينه ي محكوم عليه صادر مي  دادگاه
كند و هرگاه منافع عمومي و يا منافع متهّمي كه برائت حاصل كرده است ايجاب نمايد، دادگاه دستور 

ه ي جرم انتشار حكم برائت را پس از قطعيت به تقاضاي ذينفع  يا متقاضي و به هزينه ي اعلام كنند
تعيين و تقويم ضرر و زيان هاي معنوي و صدمات روحي بسيار مشكل است و هيچ . »صادر مي نمايد

ملاكي براي تعيين ميزان تألّمات و صدمات روحي وجود ندارد و به هر حال بسته به اوضاع و احوال 
ميزان آن را  قضيه، شخصيت متّهم و دارايي او و مدعي خصوصي، دادگاه مي تواند به تشخيص خود

دادگاه ميزان زيان و طريقه و « : قانون مسئوليت مدني در اين خصوص مقررّ مي دارد 3ماده . تعيين كند
منظور از اوضاع و احوال، . »...كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد

به مقدار ضرري كه به خود زيان  زيرا خسارت. شرايطي است كه زيان ديده در آن واقع شده است
پس معيار شخصي است و نه موضوعي و حالت جسمي و روحي . ديده وارد شده سنجيده مي شود

لذا اگر زيان ديده شخصي عصبي باشد، آشفتگي خاطري كه . زيان ديده مورد ملاحظه قرار مي گيرد
است كه به شخص اعصاب براي وي  بر اثر حادثه به وجود آمده است، ضرر آن شديدتر از ضرري 

  ).226و  225، 1373شجاعپوريان، (سالم وارد مي شود 
غيرقابل تقويم بودن ضرر معنوي نمي تواند آن را غيرقابل جبران گذارد؛ بلكه به وسيله ي 
عذرخواهي يا تكذيب از طريق مرتكب چنانچه ضرر معنوي در اثر افترا و نسبت ناروا باشد، آلام و 

بسياري از دعاوي كه در .ه براي زيان ديده ايجاد شده تسكين مي دهدناراحتي هاي روحي ك
كشورهاي اروپايي اقامه مي گردد و مطالبه ي خسارت معنوي مي شود ناشي از آلام روحي بر مرگ 

صدمات روحي گاه موجب بيماري مي شود؛ در اين صورت زيان ديده مي . خويشاوندان مي باشد
، 1385امامي، (كه براي مداوا متحمل شده است از زيان زننده بخواهد تواند زيان معنوي و زيان مادي 

جداي از اصل جراح وارده به جسم، نظير قطع يك عضو، كبودي، بريدگي يا شكستگي ).579و  578
و خسارات مادي ديگر نظير از كارافتادگي، هزينه هاي دارو و درمان و ضررهاي معنوي نظير درد ... و 

از بهره مندي از بعضي از ابعاد زندگي مثل تمتّعات جنسي يا ديداري و شنيداري كشيدن، محروم شدن 
از ديگر مواردي كه مي توان در باب .و هم چنين از دست دادن زيباي و آلام ناشي از آن مطالبه كرد
محو . مي باشد 1قانون مسئوليت مدني 8روش هاي غيرمالي جبران ضرر معنوي به آن استناد كرد، ماده 

                                                            
. كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان آورده مسئول جبران آن است 1

شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسائل مخالف يا حسن نيت مشتريانش كم يا در معرض از بين رفتن باشد، مي تواندموقوف 
 عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير، زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد شدن
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أله تحت نظريه ي از چنين مسئوليتي پذيرفته شود، نحوه ي ارزيابي ضرر چگونه خواهد بود؟اين مس
در واقع، در اينجا اين اطمينان وجود ندارد كه اگر بيمار .مطرح شده است) شانس(دست دادن فرصت 

مورد درمان قرار مي گرفت حتماً بهبود  مي يافت، تا تأخير متصدي درمان در انجام اقدام درماني به هر 
ي عدم تشخيص بيماري، به عنوان سبب دليل كه باشد خواه در اثر خودداري عمدي و خواه در نتيجه 

به اين ترتيب مشكل رابطه ي سببيت وجود دارد و سخت گيري در هر . عدم بهبودي بيمار شناخته شود
از يك طرف سخت گيري در احراز رابطه ي . دو طرف قضيه ممكن است موجب بي عدالتي شود

قصير از ناحيه ي پزشك و سايرين، سببيت باعث مي شود كه در بسياري از موارد علي رغم ارتكاب ت
از طرف ديگر، اگر .آن ها از مسئوليت بري شده و خسارت وارد بر بيمار نيز بدون جبران باقي بماند

هريك از افراد مقصر را در هر صورت مسئول جبران خسارت وارد بر بيمار بدانيم، باز هم ناعادلانه 
است و بايد مسئول خساراتي باشد كه منسوب  زيرا علي الاصول هر شخص مسئول اعمال خود. است

بنابراين نمي توان . يعني بايد ميان فعل او و ضرر ايجاد شده رابطه ي سببيت وجود داشته باشد. به اوست
از دست دادن فرصت، .را مسئول خساراتي دانست كه ناشي از تقصير آن ها نيست... پزشك، بهيار يا 

هنگامي كه . خسارتي كه زيان ديده متحمل شده است فرق مي كند زياني است كه با عدم النفع يا با
شانس جلوگيري از اين خسارت، واقعاً و جداً وجود داشته باشد، دادگاه براي زيان ناشي از اتلاف اين 

اما در اينجا براي جبران خسارت بايد مشخصّ شود كه زيان . شانس، حكم به جبران خسارت مي دهد
توانست از خسارت مورد نظر جلوگيري كند و امكان دستيابي او به بهره ي مورد ديده تا چه حد مي 

يا اينكه زياني كه در نهايت به بار . انتظار و يا امكان پيشگيري از اتلاف به بار آمده تا چه حد بوده است
ت دادن قانون گذار ايران به از دس).  201، 1385ژوردن، (» آمده است تا چه ميزان اهميت داشته است

قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي  و مواد خوردني  18ماده » و«شانس درمان توجه كرده و در بند 
هركس داروي فاسد يا دارويي را به «: در اين ماده آمده است. و آشاميدني، به آن اشاره كرده است

استعمال داروي اصلي  جاي داروي ديگر به فروش برساند و اين عمل موجب بازماندن مصرف كننده از
باشد و در نتيجه معالجه نشدن منتهي به فوت گردد، مجازات فروشنده حبس جنايي درجه دو از دو 
سال تا ده سال است و در صورتي كه منجر به فوت نگردد ولي منجر به مرض دائم يا فقدان و يا نقص 

سه سال حبس جنحه اي يكي از حواس و يا اعضاي مصرف كننده گردد، مجازات فروشنده يك تا 
  .»خواهد بود
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  خسارت ناشي از عدم النفع :بند دوم
بهرامي احمدي، (» محروم شدن از منفعتي كه شخصي انتظار رسيدن به آن را دارد«عدم النفع يعني 

معلوليت هاي ناشي از نقص عضو بيماران زيان ديده و پيامدهاي بسيار آن، مصداق بارز ). 174، 1393
تشخيص قطعي مقدار ضرر آينده كه در . ز عدم النفع در موضوع مورد بحث استخسارات ناشي ا

نتيجه ي آسيب به بدن يا سلامتي وارد مي شود، مشكل است و آنچه كه تعيين مي گردد اغلب مبتني بر 
چنانكه در بعضي موارد قدرت كار، در طول . زيرا آسيب بدني نوعاً ثابت نمي ماند. مباني قطعي نيست

همچنانكه . ر يا بيشتر از آن مقدار مي شود كه در زمان صدور حكم تشخيص داده شده استمدت كمت
، 1385امامي، (ممكن است قدرت كار از بين برود و يا بهبودي حاصل شود و قدرت اوليه برگردد 

مي  در اين قسمت به مطالعه ي اجمالي خسارات ناشي از عدم النفع در ميان فقها و حقوق دانان).622
  .ردازيمپ

و به همين جهت بسياري از  1»عدم النفع ضرر نيست«: بين فقها جمله اي رايج است كه مي گويند
ولي بعضي از ايشان مصاديق مختلف عدم النفع را مشمول . فقيهان، عدم النفع را ضمان آور نمي شناسند

به اين توضيح كه اگر موجبات و مقتضيات عدم النفع كامل و تمام شده باشد، . يك حكم نمي دانند
است كه فقيهاني كه عدم النفع را ضرر نمي نكته ي قابل توجه اين . صدمه به آن را ضمان مي دانند

دانند، مي گويند كه اين بحث فقاهتي نيست و اگر فقيه در اين باره نظري ابراز مي كند از جهت لغت و 
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اگر عرف عدم النفعي را ضرر بداند، بدون شك بايد . عرف است
در ). 176و  175، 1393بهرامي احمدي، (ي شده است زيرا ماهيت ضرر در اسلام نف. جبران شود

مقابل، اكثر حقوق دانان معتقدند در حقوق ايران عدم النفع نيز نوعي از خسارات و ضرري است كه به 
متضررّ وارد شده است و به موجب قوانين و اصول حقوقي قابل مطالبه و جبران خواهد بود؛ مشروط بر 

بنابراين عامل و مسئول ورود ضرر . قتضي وجود آن حاصل شده باشداينكه منفعت فوت شده مسلّم و م
زيرا در صورت فقدان  عامل ضرر، متضررّ از منافع ممكن الحصول . موظّف به جبران خسارت مي باشد

خود بهره مند مي شد و موجب افزايش دارايي او مي گشت؛ درحاليكه در اين شرايط از آن محروم 
و مواد بعد از آن در قانون مدني ايران، از  2262ضوعه ي ايران، ماده از نظر حقوق مو.مانده است

                                                            
 .عدم النفع ليس بضرر 1
يفاء تعهد مدت در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين، طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد؛ مگر اينكه براي ا 2

 معيني مقرّر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرّر نبوده، طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه
 .اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است

أله تحت نظريه ي از چنين مسئوليتي پذيرفته شود، نحوه ي ارزيابي ضرر چگونه خواهد بود؟اين مس
در واقع، در اينجا اين اطمينان وجود ندارد كه اگر بيمار .مطرح شده است) شانس(دست دادن فرصت 

مورد درمان قرار مي گرفت حتماً بهبود  مي يافت، تا تأخير متصدي درمان در انجام اقدام درماني به هر 
ي عدم تشخيص بيماري، به عنوان سبب دليل كه باشد خواه در اثر خودداري عمدي و خواه در نتيجه 

به اين ترتيب مشكل رابطه ي سببيت وجود دارد و سخت گيري در هر . عدم بهبودي بيمار شناخته شود
از يك طرف سخت گيري در احراز رابطه ي . دو طرف قضيه ممكن است موجب بي عدالتي شود

قصير از ناحيه ي پزشك و سايرين، سببيت باعث مي شود كه در بسياري از موارد علي رغم ارتكاب ت
از طرف ديگر، اگر .آن ها از مسئوليت بري شده و خسارت وارد بر بيمار نيز بدون جبران باقي بماند

هريك از افراد مقصر را در هر صورت مسئول جبران خسارت وارد بر بيمار بدانيم، باز هم ناعادلانه 
است و بايد مسئول خساراتي باشد كه منسوب  زيرا علي الاصول هر شخص مسئول اعمال خود. است

بنابراين نمي توان . يعني بايد ميان فعل او و ضرر ايجاد شده رابطه ي سببيت وجود داشته باشد. به اوست
از دست دادن فرصت، .را مسئول خساراتي دانست كه ناشي از تقصير آن ها نيست... پزشك، بهيار يا 

هنگامي كه . خسارتي كه زيان ديده متحمل شده است فرق مي كند زياني است كه با عدم النفع يا با
شانس جلوگيري از اين خسارت، واقعاً و جداً وجود داشته باشد، دادگاه براي زيان ناشي از اتلاف اين 

اما در اينجا براي جبران خسارت بايد مشخصّ شود كه زيان . شانس، حكم به جبران خسارت مي دهد
توانست از خسارت مورد نظر جلوگيري كند و امكان دستيابي او به بهره ي مورد ديده تا چه حد مي 

يا اينكه زياني كه در نهايت به بار . انتظار و يا امكان پيشگيري از اتلاف به بار آمده تا چه حد بوده است
ت دادن قانون گذار ايران به از دس).  201، 1385ژوردن، (» آمده است تا چه ميزان اهميت داشته است

قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي  و مواد خوردني  18ماده » و«شانس درمان توجه كرده و در بند 
هركس داروي فاسد يا دارويي را به «: در اين ماده آمده است. و آشاميدني، به آن اشاره كرده است

استعمال داروي اصلي  جاي داروي ديگر به فروش برساند و اين عمل موجب بازماندن مصرف كننده از
باشد و در نتيجه معالجه نشدن منتهي به فوت گردد، مجازات فروشنده حبس جنايي درجه دو از دو 
سال تا ده سال است و در صورتي كه منجر به فوت نگردد ولي منجر به مرض دائم يا فقدان و يا نقص 

سه سال حبس جنحه اي يكي از حواس و يا اعضاي مصرف كننده گردد، مجازات فروشنده يك تا 
  .»خواهد بود
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بنابراين مي توان گفت كه عدم النفع را . خسارت نام برده و خسارت عدم النفع را مستثني نكرده است
از منافع ممكن الحصول  1قانون قديم آيين دادرسي كيفري 9ماده  3هم چنين در بند . نيز در برمي گيرد

قانون آيين  515ماده  2اما در تبصره . عنوان مواردي از ضررهاي قابل وصول نام برده استنيز به 
اين ماده از .»خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست«: آمده است 1379دادرسي مدني مصوب 

است  زيرا اين ماده در عين حال كه پذيرفته عدم النفع ضرر. نظر فقهي و حقوقي اشكال آشكاري دارد
و از آن به خسارت ناشي از عدم النفع تعبير كرده، معذلك تصريح نموده كه اين خسارات قابل مطالبه 

ترديدي نيست كه كه اگر پذيرفته شود كه عدم النفع ضرر است، عقلاً و نقلاً بايد مانند هر فرد . نيست
ر انساني بر ضرورت جبران يعني عقل ه. زيرا جبران ضرر، از مستقلاّت عقليه است. ديگري جبران شود

در .نيز بر نفي ماهيت ضرر و ضرورت جبران آن صراحت دارد» لاضرر«ضرر حكم مي كند و روايت 
تفسير اين ماده بايد گفت منظور از عدم النفع در اين ماده، منفعت و نفعي است كه موجباتش كامل 

قانون  9اما آنچه كه در ماده . نيستنيست و عدم النفع احتمالي است و چنين عدم النفعي قابل مطالبه 
نيز تعبير » عدم النفع مسلّم«قديم آيين دادرسي كيفري آمده، منافع ممكن الحصول است كه از آن به 

مي شود و اينكه فقيهان متبحري عدم النفع را در صورتي كه مقتضي آن تمام و كامل شده باشد ضرر 
قانون مسئوليت  5ماده ). 185، 1393رامي احمدي، به(مي دانند، منظورشان همين عدم النفع است 

اما در خصوص اين ماده بايد توجه . به طور ضمني به خسارت ناشي از عدم النفع اشاره دارد 2مدني
داشت كه آنچه قاضي براي جبران خسارت بايد به آن توجه كند، كاهش نيروي كار و تحصيل درآمد 

ماده . بدان نحو باشد كه آثار لطمات وارده را از ميان بردارد به عبارت ديگر جبران خسارت بايد. است
: مي دارد اين ماده مقررّ. قانون مزبور نيز مي تواند بر جبران خسارت عدم النفع دلالت داشته باشد 6
در صورت مرگ آسيب ديده، زيان شامل كلّيه ي هزينه ها مخصوصاً هزينه ي كفن و دفن مي ...«

باشد هزينه ي معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي اگر مرگ فوري ن. باشد
بنابراين در دنياي پيشرفته ي امروزي منافع مسلّم مورد انتظار داراي .»نيز جزء زيان محسوب خواهد شد

پس جلوگيري از تحققّ آن توسط فاعل فعل زيان بار، . ارزش اقتصادي بوده و مال محسوب مي شود

                                                            
 : مي باشد ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل...  1

منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم،  -2. ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است -1
 .مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود

ديده كم گردد و يا از بين برود و اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه ي كار زيان  2
 .يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود، واردكننده ي زيان مسئول جبران كليه ي خسارات مزبور است
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بر اين اساس، دادگاه ها . دارايي زيان ديده خواهد شد و او از اين اقدام متضررّ مي شود موجب كاهش
  .با ورود خسارت عدم النفع حكم به جبران آن داده و دارايي متضررّ را به حالت تعادل مي رسانند

  نتيجه گيري 
  :باشد عمده نتايجي كه از مباحث مطرح شده در مقاله ي حاضر حاصل شده، به شرح زير مي

محكوميت زيان زننده به پرداخت مبلغي به زيان ديده موجب تشفّي و تسكين خاطر او مي گردد  - 1
مقدار ضرر معنوي به وسيله ي دادگاه با توجه به اوضاع و احوال . و منطق اجتماعي آن را مي پذيرد

ز توجه به اهميت عدالت قضايي در اين مورد عبارت ا. قضيه و رعايت عدالت قضايي تعيين مي گردد
اجتماعي عمل ارتكابي و تأثير آن در وضع جسمي زيان ديده و هم چنين وضع مالي و قدرت پولي 

  .زيان زننده مي باشد
برائت نوعي شرط عدم مسئوليت است و درباره ي اضرار عمدي و آنچه كه در حكم عمد است،  - 2

ي بيمار را وسيله ي توجيه عدم مهارت يا بي  در واقع، هيچ پزشكي نمي تواند برائت نامه .بي اثر است
بنابراين، أخذ برائت در صورت همراه بودن با دو شرط رعايت نظامات دولتي، . احتياطي خود سازد

مشروع بودن عمل و أخذ برائت نامه از بيمار و در رابطه با حوادث و خسارت هاي احتمالي، رافع 
  .مسئوليت مدني پزشك است

در  گاهدر قالب پرداخت ديه و گاه كه  ؛جبران خسارت است ،ز مسئوليت پزشكاحراي نتيجه  -3 
در قوانين فعلي با توجه به اينكه پرداخت خسارت از ناحيه . نمود پيدا مي كند قالب پرداخت ارش

كشور ما، امر ديه يك نوع مجازات  شود و مطابق سيستم حقوقي پزشك بيشتر در قالب ديه متبلور مي
مرتبط با امور پزشكي وجود  يصقوانين مدني معين و مشخّ ،قالب قوانين كيفري آمده استي و در تلقّ

تعيين  مطابق قانون مجازات اسلامي ،در آن بخش از مسئوليت پزشك كه بحث ديه مطرح باشد .ندارد
كه به بيمار تحميل شده  گردد و خسارات خارج از بحث ديه مثل هزينه هاي زايد درمان تكلّيف مي

  .شود است مطابق عمومات و قواعد كلّي مسئوليت مدني اظهار نظر مي
در بعضي مواقع خسارت وارده به يك شخص مادي و جسمي نيست و ممكن است بيمار در اثر  - 4

در اين صورت نيز مطابق مباني  كه، معالجه نادرست دچار آسيب حيثيتي يا روحي و رواني گردد
اين نوع  ، قصور پزشكيز ا و اطلاق قانون در جبران خسارت ناشي »لاضرر«قاعده ، مسئوليت مدني

  .ها نيز قابل مطالبه خواهد بود خسارت
هنگامي كه خطا و تقصير پزشك محرز باشد، بيمار مي تواند علاوه بر جبران خسارت مالي مانند  - 5

بنابراين مي توان گفت كه عدم النفع را . خسارت نام برده و خسارت عدم النفع را مستثني نكرده است
از منافع ممكن الحصول  1قانون قديم آيين دادرسي كيفري 9ماده  3هم چنين در بند . نيز در برمي گيرد

قانون آيين  515ماده  2اما در تبصره . عنوان مواردي از ضررهاي قابل وصول نام برده استنيز به 
اين ماده از .»خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست«: آمده است 1379دادرسي مدني مصوب 

است  زيرا اين ماده در عين حال كه پذيرفته عدم النفع ضرر. نظر فقهي و حقوقي اشكال آشكاري دارد
و از آن به خسارت ناشي از عدم النفع تعبير كرده، معذلك تصريح نموده كه اين خسارات قابل مطالبه 

ترديدي نيست كه كه اگر پذيرفته شود كه عدم النفع ضرر است، عقلاً و نقلاً بايد مانند هر فرد . نيست
ر انساني بر ضرورت جبران يعني عقل ه. زيرا جبران ضرر، از مستقلاّت عقليه است. ديگري جبران شود

در .نيز بر نفي ماهيت ضرر و ضرورت جبران آن صراحت دارد» لاضرر«ضرر حكم مي كند و روايت 
تفسير اين ماده بايد گفت منظور از عدم النفع در اين ماده، منفعت و نفعي است كه موجباتش كامل 

قانون  9اما آنچه كه در ماده . نيستنيست و عدم النفع احتمالي است و چنين عدم النفعي قابل مطالبه 
نيز تعبير » عدم النفع مسلّم«قديم آيين دادرسي كيفري آمده، منافع ممكن الحصول است كه از آن به 

مي شود و اينكه فقيهان متبحري عدم النفع را در صورتي كه مقتضي آن تمام و كامل شده باشد ضرر 
قانون مسئوليت  5ماده ). 185، 1393رامي احمدي، به(مي دانند، منظورشان همين عدم النفع است 

اما در خصوص اين ماده بايد توجه . به طور ضمني به خسارت ناشي از عدم النفع اشاره دارد 2مدني
داشت كه آنچه قاضي براي جبران خسارت بايد به آن توجه كند، كاهش نيروي كار و تحصيل درآمد 

ماده . بدان نحو باشد كه آثار لطمات وارده را از ميان بردارد به عبارت ديگر جبران خسارت بايد. است
: مي دارد اين ماده مقررّ. قانون مزبور نيز مي تواند بر جبران خسارت عدم النفع دلالت داشته باشد 6
در صورت مرگ آسيب ديده، زيان شامل كلّيه ي هزينه ها مخصوصاً هزينه ي كفن و دفن مي ...«

باشد هزينه ي معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي اگر مرگ فوري ن. باشد
بنابراين در دنياي پيشرفته ي امروزي منافع مسلّم مورد انتظار داراي .»نيز جزء زيان محسوب خواهد شد

پس جلوگيري از تحققّ آن توسط فاعل فعل زيان بار، . ارزش اقتصادي بوده و مال محسوب مي شود

                                                            
 : مي باشد ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل...  1

منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم،  -2. ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است -1
 .مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود

ديده كم گردد و يا از بين برود و اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه ي كار زيان  2
 .يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود، واردكننده ي زيان مسئول جبران كليه ي خسارات مزبور است
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 معنوي هاي خسارت جبران خسارت ناشي از بيماري، از كارافتادگي، جرح و نقص عضو، جبران

 مورد چندان معنوي هاي خسارت مطالبه فقه، هرچند كه در. بخواهد هم از پزشك را خود به وارده

 درباره معتبر قانوني نصوص رغم است و علي انكار و ترديد مورد مواردي در و قرار نگرفته بحث

 سختي قضايي بهرويه  مدني، مسئوليت قانون 6و  5مواد  صراحت و معنوي خسارات بودن قابل مطالبه

  .داند مي مطالبه قابل را خساراتي چنين
اما در دنياي فعلي عدم النفع چه در حقوق داخلي و . در گذشته، مصاديق عدم النفع محدود بود - 6

چه در روابط بين المللي، جايگاه مهمي دارد و حقوق موضوعه و عرف جوامع متمدن عدم النفعي را 
با توجه به اين واقعيت و با توجه به اينكه در كتاب و سنتّ . مي دانندكه موجباتش فراهم است، ضرر 

نيز نصي وجود ندارد كه عدم النفع را ضرر نداند و از آنجا كه فقيهان نيز بحث در مورد عدم النفع را 
قانون آيين دادرسي مدني آن است  515ماده  2بحث لغوي و عرفي دانسته اند، لذا راه حل مشكل بند 

  .عدم النفع بكار رفته در اين مواد را ناظر بر عدم النفعي دانست كه موجباتش كامل نشده استكه 
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